
                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٩١ 

  

  فصل پنجمفصل پنجم

  ترميدور شورویترميدور شوروی
  

  چرا استالين پيروز شدچرا استالين پيروز شد  --١١

ه سياست بوروکراسی              ن نتيجه نرسد ک ه ای د ب تاریخ نگار اتحاد شوروی نمی توان

وده است                اقض ب سعی در  . حاکم پيرامون مسائل بزرگ، یک سلسله زیگزاگ های متن

د "تغيير شرایط"توضيح یا توجيه این زیگزاگ ها، تحت لوای     د  ، مسلماً بی فای ه خواه

جناح استالين  . رهبری کردن، دست کم تا حدودی، به معنای پيس بينی کرده است          . بود

ایع کوچک     ذیر سير توسعه وق اب ناپ ایج اجتن ورد نت ی ای نکرده   در م رین پيش بين ت

ا واکنش های اداری از             است، اینان هر بار در خواب غفلت گرفتار شده اند، و صرفاً ب

د خود عکس العمل نشان داده      والی، هميشه        . ان ه چرخش های مت وط ب ه ی مرب نظری

ده شده   یپس از وقوع چرخش و با بی توجهی به آموزش های دیروز      خودشان ، آفری

د                 . است اگزیر بای اریخ نگار ن ه ت براساس همين حقایق و اسناد غير قابل انکار است ک

ه اصطلاح     ه ب د ک ه برس ن نتيج ه ای پ"ب يون چ ه در ک" اپوزیس اتی ک ور از جریان ش

ن                صورت می گرفت تحليلی به مراتب صحيح تر عرضه داشته و سير توسعه بعدی ای

  .جریانات را نيز به مراتب درست تر پيش بينی کرده است

چطور جناحی  : این ادعا در نظر اول با یک واقعيت ساده نفی می شود، و آن این که               

ن گروهی که قدرت که نمی توانست جلوی خود را ببيند بطور مستمر پيروز شد، و ليک           

ه طور    ه ب ن دست ک ی از ای ا ایرادات ی شکست خورد؟ ام ی  در پ ود پ درکش بيشتر ب

ه شيوه ی        ه ب ده ی کسانی است ک ا مجاب کنن د تنه ه فکر خطور می کن ر ارادی ب غي

ا یک مسابقه ی             ه صورت یک استدلال منطقی ی ون می اندیشند و سياست را ب عقلي

د  ی بينن طرنج م ی  . ش ارزه سياس دال    مب ه ج ت، ن افع و نيروهاس دال من ل، ج ، در اص
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ا عامل نيست و      . استدلالات ی تنه البته قابليت رهبری در حاصل مبارزه مؤثر است، ول

ه        . در تحليل نهائی تعيين کننده هم این نيست        از ب به علاوه، هر یک از طرقين جدال ني

  .رهبرانی دارند که جلوه گر خود آنان باشد

ه کرنسکی و لاب فوری درتانق ه ق ی را ب ان    تزرتل ه آن ت ک دین جه ه ب ا ن اند ام  رس

ان،             " ناقلاتر"و  " زیرک تر " از دار و دسته تزاری حاکم بودند، بلکه بدین سبب که آن

م               ه رژی ان شان علي ردم در طغي ی م وده های انقلاب ت، معرف ت ه طور موق م ب دست ک

ه      کرنسکی توانست لنين را به اختفا براند و سایر رهب          . پيشين بودند  ران بلشویک را ب

ران بلشویک                         ين و رهب ه صلاحيت شخص او از لن دین علت ک ه ب زندان بيندازد، اما ن

وز از     ا هن ربازان در آن روزه ارگران و س ت ک ه اکثری بب ک دین س ه ب ود بلک تر ب بيش

د            روی می کردن يهن پرست پي ورژوازی م ری . "خرده ب ر  –شخص کرنسکی   " برت  اگ

د او از             -طه درست باشد    استفاده از این واژه در این راب       ه دی ن خلاصه می شد ک  در ای

ه خاطر             . اکثریت قریب به اتفاق فراتر نمی رفت       ه ب ه ی خود، ن بلشویک ها نيز به نوب

اعی،       ای اجتم د نيروه بات جدی طه ی مناس ه بواس ان بلک ران ش ری شخصی رهب برت

د      وب خود کنن ورژوا را مغل ا سرانجا  . توانستند دموکرات های خرده ب م موفق  پرولتاری

  .ناخشنود روستائی را عليه بورژوازی رهبری کندشده بود که توده ی 

م در دوران       ت و ه م در دوران برخاس ز، ه ه ني ر فرانس لاب کبي والی انق ل مت مراح

درت                 ه ق د ک ران "سقوط آن، به همين قاطعيت نشان می ده انی "و  " رهب ه  " قهرمان ک

ات و    جانشين یکدیگر می شدند پيش از هر چيز در تطبيق پذ           یری آنان با شخصيت طبق

ود           . اقشاری خلاصه می شد که از آنان حمایت می کردند          ذیری ب ن تطبيق پ ا ای  و  –تنه

ا مُهر شخصيت خویش       -نه هيچ برتری واهی دیگر     ازه داد ت ان اج  که به هر یک از آن

د      اریخ بکوبن ی از ت ه ی مشخص انی مرحل ر پيش ی    . را ب ی در پ ای پ وق ه      در تف

ه چشم              ميرابو، برسي  ی ب انون عين وعی تبعيت از یک ق و، روبسپير، بارا و بناپارت، ن

  .می خورد که به مراتب مؤثرتر از صفات ویژه ی خود این سرکردگان تاریخی است
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ا یک ضدانقلاب                این را همه می دانند که هر انقلاب تا به امروز یک ارتجاع و یا حت

ز        . به دنبال داشته است    ده،        البته این امر ملت را هرگ ان نقطه ی آغاز برنگردان ه هم ب

ه است                   ان پس گرفت وان یک      . ولی هميشه بخش عمده ی فتوحات شان را از آن ه عن ب

ی                  يج گران قاعده ی کلی، قربانيان نخستين موج ارتجاع، آن پيشتازان، مبتکرین و تهي

ان،   . بوده اند که در دوره ی یورش انقلابی در رأس توده ها قرار داشتند      و به جای این

د                  . کسانی که در صف دوم بودند، همراه با دشمنان سابق انقلاب، به پيش رانده شده ان

ين               يج، ب ن مهي ه ت ن ب ی     " سرکردگان "در پشت این جنگ ت ه در صحنه سياسی علن ک

ين روان           م چن رده و ه ر ک ه تغيي ت ک ات اس ين طبق ه ی ب رد، رابط ی گي ورت م ص

ده است،       توده هائی که تا چندی پيش انقلابی بودند،         دست خوش تحولاتی عميق گردی

  .تحولاتی که کم اهميت تر از تغيير رابطه ی بين طبقات نيست

ر سر حزب                             ه ب ن ک اره ی ای ا در ب در پاسخ به سؤالات بهت زده ی بسياری از رفق

 کجاست آن ابتکار عمل، روحيه ی از خود گذشتگی –بلشویک و طبقه کارگر چه آمده      

ن            و -و غرور عاميانه ی حزب     ا، ای ه ی اینه ه جای هم ه چرا ب ن ک ه ای  نيز در پاسخ ب

ه                        ا اشاره ب ه است، راکوفسکی ب ی رواج یافت اه طلب قدر فرو مایگی، جبن، بزدلی و ج

سرگذشت انقلاب قرن هيجدهم فرانسه، نمونه ی بابوف را مثال آورد که پس از خروج 

ان            "آبای"از زندان    ردم قهرم ه چرا م ود ک اریس   ، همين طور حيرت زده ب ه ی پ  حوم

ه طور         . این چنين عوض شده اند   م ب ردی و ه ه طور ف م ب انقلاب نيروی انسانی را، ه

د،     . اعصاب دچار کوفتگی می گردد. جمعی، سبعانه می بلعد  ا تکان می خورن وجدان ه

وند     ی ش وده م ا فرس يت ه ه      . شخص ت ک ر از آن اس ریع ت ایع س روی وق گ پيش آهن

ی،        .  کند نيروهای تازه نفس جای تلفات را پر       گرسنگی، بيکاری، مرگ کادرهای انقلاب

اریس                    برکنار شدن توده ها از دستگاه اداری، همه ی این ها سبب شد که حومه های پ

ام مجدد آن سه دهه وقت                            رای قي ه ب رو رود ک آن چنان در کام فقر جسمی و اخلاقی ف

  .لازم بود
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وان                  ه ق ن ک ر ای ی ب ين انقلاب های     ادعاهای مسلم فرض شده در ادبيات شوروی مبن

ائی  ورد انقلاب پرولتاری ورژوائی در م وای علمی "صادق نيست"ب ه محت يچ گون ، ه

دارد انی و    . ن رد، اوضاع جه ين ک ر را تعي لاب اکتب ائی انق ه خصلت پرولتاری ه ک آن چ

ود  ی ب ای داخل ژه ی نيروه ط وی م و  . رواب رایط تزاریس ه در ش ات جامع ود طبق ی خ ول

ز ساخته شده                 سرمایه داری عقب مانده شکل گ      ه چي رای هم ات ب ن طبق د، ای رفته بودن

ود               درست عکس قضيه صادق        . بودند جز آن چه مستلزم یک انقلاب سوسياليستی ب

ود                         . است ده ب وز در بسياری جهات عقب مان ه هن ائی ک ه پرولتاری ن ک ل ای دقيقاً به دلي

اتور ه عرصه ی دیکت ودالی ب ه فئ رو سلطنت نيم اه از قلم د م ی توانست در ظرف چن

ود                   اب ب ل اجتن ردارد، ظهور ارتجاع در صفوف آن غيرقاب ن  . سوسياليستی جهش ب ای

ت        ه اس ل یافت والی تکام واج مت ورت ام ه ص اع ب ارجی در          . ارتج ایع خ رایط و وق ش

د ا یکدیگر رقابت داشته ان ن ارتجاع ب ه ی ای ی رخ داد. تغذی ی در پ اوزات پ يچ . تج ه

لاب       ه انق رب ب ب غ تقيمی از جان ک مس ه      کم ادی ک ق اقتص ای آن رون ه ج يد ب نرس

د     ایه افکن ور س ر کش دت ب وم و درازم ری ش ت، فق ی رف ارش م ه  . انتظ ن ک افاً ای مض

اء                دکی ارتق ا ان ا ب نمایندگان برجسته طبقه کارگر نيز یا در جنگ داخلی کشته شدند و ی

تند ا گسس وده ه دها و . از ت ا و امي ابقه نيروه ی س نش ب ب، پس از یک ت دین ترتي و ب

را           توه ایج انقلاب ف دی محض از نت مات، دورانی طولانی از خستگی، خمودگی و نومي

يد ردن   . رس روکش ک ا ف ه "ب رور عاميان بن و    "غ يلی از ج دن س رای روان ش ا ب     ، ج

اه خود           . جاه طلبی گشوده شد    ه جایگ دهی ب د فرمان ه قشر جدی ود ک بر فراز این موج ب

  .راه یافت

ونی         نج ميلي ازی      ترک بسيج در ارتش سرخ پ دایش بوروکراسی ب ، نقش کمی در پي

رد اد و         . نک ی و اقتص وراهای محل م ش ای مه مت ه د س ی پيروزمن دهان ارتش فرمان

روزی                   ه ضامن پي آموزش را به دست گرفتند و با جدیت به استقرار رژیمی پرداختند ک

بدین ترتيب توده ها به تدریج در همه ی زمينه ها از شرکت          . در جنگ داخلی شده بود    

  .ی در رهبری کشور بيرون رانده شدندواقع
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رده     " نپ"قشر خرده بورژوازی شهر و روستا که اینک به خاطر            دوباره سر بلند ک

بود و هر چه گستاخ تر می شد، با ظهور ارتجاع در درون پرولتاریا، اميد و اعتماد به   

رد دا ک اده پي وق الع ده . نفسی ف وان نماین ه عن ر ب دو ام ه در ب ی بوروکراسی جوان ک

ين                      ه ی داوری ب ه محکم دل ب ه ب رد ک پرولتاریا قد علم کرده بود، اینک احساس می ک

  .ماه به ماه به استقلال بوروکراسی افزوده می شد. طبقات شده است

ی آورد     ار م ت فش ين جه وان در هم ائی پرت ا نيروه ز ب انی ني اع جه ه . اوض ر چ ه

ا            ه نفس بوروکراسی       ضربات سنگين تری بر طبقه کارگر جهان وارد می آمد، اعتم د ب

این دو واقعه نه تنها از نظر ترتيب زمانی به هم مرتبط بودند،             . شوروی بيشتر می شد   

ت          ود داش ا وج ين آن ه ز ب ل ني ولی متقاب ت و معل ه ی عل ک رابط ه ی ران . بلک رهب

د      بب رش ا س ت ه دند، و شکس ی ش ا م ای پرولتاری ت ه بب شکس ی س بوروکراس

ان             خرد شدن قيام بلغارست   . بوروکراسی ارگران آلم ار حزب ک ان و عقب نشينی خفت ب

ه   ١٩٢٤، عقيم ماندن تلاش استونی ها در قيام سال  ١٩٢٣در سال    ، اضمحلال خائنان

ام روی        تان هنگ ارگران لهس زب ک ت ح ار ناشایس تان و رفت ومی انگلس اب عم    اعتص

ال     کی در س دن پيلسودس ار آم ين در     ١٩٢٦ک لاب چ تناک انق ع وحش ع و قم         ، قل

ان و استراليا                  ١٩٢٧سال   ر در آلم ر اخي ا     –، و سرانجام شکست های مشئوم ت ن ه  ای

فجایع تاریخی ای هستند که ایمان به انقلاب جهانی را در دل توده های شوروی کُشت        

د        تر ق تر و بيش تگاری، بيش ور رس ا ن وان تنه ه عن ا ب ازه داد ت ی اج ه بوروکراس و ب

  .برافرازد

ه          اما در مورد علل شکست پرولت      اریای جهان طی سيزده سال گذشته، خواننده باید ب

ا      . نوشته های دیگر این نویسنده رجوع کند  ا نویسنده کوشيده است ت در این نوشته ه

رملين در                            ار ک اً محافظه ک اده و عميق دا افت وده ج ری از ت ه رهب ران گری ک از نقش وی

ردارد         ن       مسأله مور   . جنبش انقلابی سراسر کشورها ایفا کرده، پرده ب ا در ای  د توجه م

ی انقلاب                      ه شکست های پی درپ جا، عمدتاً این واقعيت آموزنده و انکارناپذیر است ک

ادی                         ا حدود زی اد شوروی، ت ی اتح ين الملل در اروپا و آسيا، ضمن تضعيف موقعيت ب
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اریخی، دو     . موقعيت بوروکراسی شوروی را تحکيم کرده است    ایع ت ن سلسله وق در ای

 توجه کارگران شوروی    ١٩٢٣درنيمه ی دوم سال     . ژه دارند تاریخ مشخص اهميتی وی   

يد          ی رس ر م ه نظ ه ب ائی ک ود، ج ده ب ز ش ان متمرک ه روی آلم ور ب تياقی پرش ا اش ب

رده است             درت دراز ک عقب نشينی هراسان حزب        . پرولتاریا دستش را برای تسخير ق

وده های زحمتکش                      رای ت رین سرخوردگی ب ه ی سهمگين ت ه منزل ان ب  کمونيست آلم

ر "بوروکراسی شوروی بی درنگ به تبليغ عليه نظریه ی      . شوروی بود  " انقلاب پيگي

ر اپوزیسيون چب وارد آورد               در سال های   . پرداخت و نخستين ضربه ی شدیدش را ب

ار   .  بارقه ی جدیدی از اميد در قلوب مردم شوروی زبانه کشيد       ١٩٢٧ و   ١٩٢٦ ن ب ای

ه حم             ود     همه ی چشم ها به شرق دوخته شد، جائی ک ان ب . اسه ی انقلاب چين در جری

واداران    دی از ه ه و داشت قشون جدی ود یافت يون چپ از ضربات پيشين بهب اپوزیس

ت     ی گرف ویت م ه عض ود را ب ال  . خ ان س ت    ١٩٢٧در پای ه دس ين ب لاب چ ، انق

ارگران                     ل کمونيستی، ک ين المل چيانکایشک جلاد، قلع و قمع گردید و او کسی بود که ب

ود                 و روستا ئيان چين      ر ساطور او فرستاده ب ه زی ه، ب ای واقعی کلم موج  . را، به معن

وده های شوروی را در برگرفت             ه       ١٩٢٨در سال    . سردی از نوميدی ت ، پس از آن ک

دام                    ود، اق بوروکراسی افتراهای بی حد و حسابش را در مطبوعات و در جلسات زده ب

  .به بازداشت جمعی اعضای اپوزیسيون چپ نمود

ده      البته، ده ها هز    رد آم ا گ ار تن از رزمندگان انقلابی دور پرچم بلشویک لنينيست ه

ان              . بودند دردی آن کارگران پيشرو بدون شک با اپوزیسيون هم دردی داشتند، لکن هم

توده ها باور نداشتند که با یک مبارزه ی جدید می شود   . در حالت غير فعال باقی ماند   

ر داد ع را تغيي ه بور. وض ود ک وال ب ن اح رددر ای لام ک ی اع يون        :" وکراس اپوزیس

ی بکشد               ا  ! تشنج بس است     . می خواهد به خاطر انقلاب جهانی ما را به جنگ انقلاب م

م   ایش داری ق آس م ح ازیم   . ه ی س ن م تی را در وط ه ی سوسياليس ه   . جامع ا، ب ه م ب

يد  ی باش ان، متک ران ت ه  !" رهب يدن آرامش ب را رس ارت ف اراتچيکیبش ات آپ  و مقام

ا،             لشکری و ک   ارگران خسته و بيش از آنه ه دل ک دون شک ب شوری قوت قلب داد و ب
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ا ممکن است                 . به دل توده روستائيان، خوش نشست        ه آی ان از خود می پرسيدند ک آن

ر   "اپوزیسيون واقعاً بخواهد منافع اتحاد شوروی را فدای فکر            د؟ در   " انقلاب پيگي کن

ان،   س. واقع مبارزه بر سر منافع حياتی دولت شوروی بود         ل در آلم ياست غلط بين المل

.  یعنی خطر جنگ از جانب غرب تهدید کننده شد        -ده سال بعد به پيروزی هيتلر انجاميد      

ود، موجب                      ط نب ان غل و در چين نيز سياست بين الملل، که کمتر از سياست اش در آلم

 ولی فقدان. تقویت امپریاليسم ژاپن گردید و خطر را از جانب شرق بسيار نزدیک آورد         

  .اندیشه جسورانه ی بارزترین خصيصه ی ارتجاع است

ا             . اپوزیسيون منفرد شد   ارگران، ب بوروکراسی با استفاده از حالت گيجی و رخوت ک

ا اتکای هر                  قرار دادن قشرهای عقب افتاده تر کارگران در برابر قشرهای پيشرو، و ب

ورژ                 ه متحدین خرده ب رم       چه آشکارتر به کولاک و به طورکلی با اتکاء ب ا آهن گ وا، ت

ی    . بود ضربه را کوبيد  و بدین ترتيب، بوروکراسی توانست طی چند سال پيشتاز انقلاب

  .پرولتاریا را له کند

رای      ه در گذشته ب ه استالين، شخصی ک يم ک ر تصور کن ود اگ د ب وحی خواه ساده ل

د          ازل گردی ه استراتژیکی کامل از آسمان ن . توده ها ناشناس بود، ناگهان با یک برنام

د، بوروکراسی خود استالين                         . خير، ابداً  دا کن ه استالين مسير خود را پي پيش از آن ک

ود رده ب دا ک ت . را پي راه داش ه هم ای لازم را ب ه ه ام وثيق ک        : او تم ت ی حيثي

ه                    ا دستگاه سياسی ک دی نزدیک ب بلشویک قدیمی، شخصيت قوی، کوته بينی، و پيون

ود   وذ او ب ع نف ا منب وفقيتی. تنه ود              م رای خ ه ب يش از هم د پ تالين ش يب اس ه نص  ک

ود   ز ب رت انگي ه               . او حي د ک اکم جدی روه ح ب گ تانه از جان ود دوس دمی ب ن خيرمق ای

ا سازد و در عين حال                        ا ره وده ه رل ت ه و از کنت د اصول کهن می کوشيد خود را از قي

ل               ان داشت   برای اداره ی امور داخلی خود نيز احتياج به یک حَکَـم قاب استالين  . اطمين

اینک نشان داد    . که در انظار مردم و در حين وقایع انقلاب یک شخصيت درجه دو بود             

وان       ه عن ان ب ه ی آن ت و در جرگ دوری اس ی ترمي بهه ی بوروکراس ی ش ر ب ه رهب ک

  .شخص اول قد علم کرد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٩٨ 

افع خویش                    ه، من ر ازهم طولی نکشيد که قشر حاکم جدید آراء ، احساسات، و مهم ت

ردر ان ک ونی، در دوران    . ا عي ر بوروکراسی کن ل مسن ت اق نس ه اتف ب ب ت قری اکثری

شوروی سفرای به طور مثال کافی است  (انقلاب اکتبر، در سنگر مخالفين قرار داشتند        

). ترویانوفسکی، مایسکی، پوتمکين، سوریتس، خين چوک و غيره     : را در نظر بگيرد   

د         و یا این که، در بهترین حالت، اینان خار         ارزه ایستاده بودن ود مب آن دسته از    . ج از گ

راً   د، اکث اه بلشویکی بودن ر در اردوگ ای اکتب ه در روزه م ک ونی ه ای کن وروکرات ه ب

وروکرات های    . نقش عمده ای نداشتند    و اما در مورد بوروکرات های جدید، اینان را ب

رده ا  ت ک ين و تربي ود دست چ تگان خ ان خویشان و بس اً از مي ر غالب دمسن ت ن . ن ای

رداری                   ره ب رای به اشخاص نمی توانستند انقلاب اکتبر را به سرانجام برسانند، لکن ب

  .از انقلاب کاملاً مناسب بودند

و از . البته در فاصله ی بين این دو فصل تاریخی، اتفاقات شخصی نيز بی تأثير نبود      

ام را تسری                    ان فرج رد  آن جمله بيماری و مرگ لنين بود که بدون شک رسيدن زم . ع ک

م طی سال های         اگر طول عمر لنين بيشتر می بود، فشار قدرت بوروکراتيک، دست ک

رد             ری رشد می ک ا سرعت کمت ان سال        . نخست، ب ، کروپسکایا در    ١٩٢٦لکن در هم

ون در         : "یکی از محافل طرفداران اپوزیسيون چپ گفت       الاً اکن اگر لنين زنده بود، احتم

وز             نگرانی ها و    ." زندان به سر می برد     ين هن ده ی خود لن پيش بينی های هشدار دهن

ا و                        ر باده ين در براب درت مطلق لن ورد ق در خاطره ی کروپسکایا زنده بود، و او در م

کوران های تاریخی مخالف خيال خام در سر نمی پرورانيد بوروکراسی بر چيزی پيش              

وب خود ساخت               ه ی  . از اپوزیسيون چپ غلبه یافت، حزب بلشویک را مغل ين  برنام لن

ی از    ای دولت ان ه دن ارگ دیل ش ده را در تب ر عم ه خط ان  "ک ه ارباب ه ب ادمين جامع خ

ه افوق جامع د " م وب بوروکراسی گردی د، مغل منان . می دی ن دش ام ای بوروکراسی تم

ه ی         ا وزن ه ب تدلال بلک د و اس ق عقای ه از طری ين را ن زب و لن يون، ح ی اپوزیس یعن

ود          کفل سربی بوروکر  . اجتماعی خود شکست داد    ه انقلاب ب ر از کل ن  . اسی سنگين ت ای

  .است رمز ترميدور شوروی
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   انحطاط حزب بلشویک انحطاط حزب بلشویک--٢٢
م   . حزب بلشویک پيروزی اکتبر را تدارک دید و این پيروزی را تضمين کرد         حزب ه

انحطاط حزب    . چنين دولت شوروی را بنا کرد و اسکلتی محکم برای آن فراهم ساخت            

د  وروکراتيزه ش ول ب م معل ت و ه م عل ده ت گردی ور  . ن دول ه ط م ب لازم است دست ک

  .مختصر چگونگی این واقعه نشان داده شود

يوه ی  وان ش ه عن ویک ب زب بلش ی ح م داخل کرژی ت دموکراتي يف       مرکزی  توص

د ی ش اقض نيست   . م داً متن ت، اب ی دموکراسی و مرکزی وم، یعن ن دو مفه ب ای  –ترکي

ا مرزهایش همي               ه تنه ه ن ود ک د مشخص باشد،         حزب به دقت مراقب ب ه طور اکي شه ب

بلکه مراقب این هم بود که تمام کسانی که پا در داخل این محدوده می گذاشتند از حق                    

ارزه ی فکری،    . واقعی تعيين جهت سياست حزب برخوردار باشند         اد و مب آزادی انتق

ه بلشویسم وجود            . محتوای فسخ ناشدنی دموکراسی حزبی بود      ونی ک ه ی کن این نظری

اریخ بلشویسم       . ا تحمل نمی کند، اسطوره ای از عصر زوال است         جناح ها ر   ع ت در واق

ت    اح هاس ارزه ی جن اریخ مب ه           . ت ی ک يل انقلاب ازمان اص ک س ر ی تی مگ ه راس و ب

ه                  ازمانی ک ه، س ده گرفت ه عه ان را ب ازی جه ردن و بازس رنگون ک ه ی س وظيف

ان ر        دگان و طاغي رین بت شکنان، رزمن د شجاع ت رد     می خواه رچم خود گ ر پ ه زی ا ب

ا و                          دی ه روه بن دون گ دون جدل های فکری، ب د ب آورد، مگر چنين سازمانی می توان

ران      ی رهب د؟ دوراندیش ه ده ود ادام عه ی خ ات و توس ه حي ت ب احی موق تشکلات جن

احی         ارزات جن ود و دوران مب ر ش م ت ا ملای دل ه ه ج د ک ی ش اً باعث م ویک غالب بلش

اری بيش           ی ک ر، ول رد      کوتاه ت ن نمی ک ن             . از ای ر ای واره متکی ب ه ی مرکزی هم کميت

ه جسارت لازم        . پایگاه دموکراتيک پر جوش و خروش بود       ود ک اه ب و از همين تکيه گ

ری   . برای تصميم گيری و صدور فرمان را اخذ می کرد   صحت آشکار گفته و عمل رهب

رد، اع       ی ک وردار م الی برخ اری ع ی، آن را از اعتب ل بحران ام مراح ه  در تم اری ک تب

  .سرمایه ی اخلاقی ذی قيمت مرکزیت است
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م              ا رژی بنابراین رژیم حزب بلشویک، به ویژه پيش از آن که حزب به قدرت برسد، ب

از بالا منصوب می شوند و      " رهبران شان "بخش های کنونی بين الملل کمونيستی که        

ه                   ائی ک د، بخش ه ی تغييرمی دهن ه کل  دم و به یک اشاره ی دستور سياست شان را ب

ده از                   ه اعضای عادی خود آکن د و برخوردشان نسبت ب دستگاهی عنان گسيخته دارن

ا در   . نخوت است ولی نسبت به کرملين مانند یک برده، یک سره در تضاد بود    ی حت ول

ان                           ه هم ه زنگ زدگی اداری ب ز، هنگامی ک درت ني نخستين سال های پس از کسب ق

د حزب را             زودی بر چهره ی حزب نشسته بود، اگر کسی           انزده سال بع ا پ تصویر ده ی

وان                     ه عن ه خود استالين او راب روی پرده به نمایش می گذاشت، هر بلشویکی منجمل

  .یک مفتری کينه توز طرد می کرد

فوف              ه ص ود ک داوم ب ی م ن نگران وف ای اران او معط ين و همک ه لن ز توج مرک

د بلشویک ها از گزند کسانی که در قدرت بودند مصون بم          اده،     . ان وق الع ا نزدیکی ف ام

ای      ال ه ان س دون شک در هم ل، ب ی در عم تگاه دولت زب و دس دن ح ام ش اه ادغ و گ

رد            ه      . نخست آزادی و انعطاف پذیری رژیم حزب را خدشه دار ک ه ب ان نسبتی ک ه هم ب

اهش می یافت               ز ک د و آرزوی       . دشواری ها افزوده می شد، دموکراسی ني در آغاز امي

ه آز ود ک ن ب ظ شود حزب ای ارچوب شوراها حف ارزه ی سياسی، در چ جنگ . ادی مب

احزاب مخالف یکی پس از دیگری      . داخلی تغييرات سختی در این محاسبه بوجود آورد       

رهبران بلشویسم این اقدام را که با روحيه ی دموکراسی شوروی صریحاً . قدغن شدند 

داف  دم ت وان یک ق ه عن وان یک اصل بلکه ب ه عن ه ب ود، ن اقص ب ی       در تن ذرا تلق عی گ

  .می کردند

روز          ه ب رشد سریع حزب حاکم، همراه با تازگی و عظمت وظایف آن، ناگزیر منجر ب

د ی گردی ای درون تلاف نظره ق . اخ ور، از طری الف در کش ی مخ دهای زیرزمين رون

دت         ه ح تند و ب ار گذاش ت فش انونی را تح ی ق ازمان سياس ا س اگون، تنه اری گون مج

ان شدت گرفت      . ندمبارزه ی جناحی افزود    این مبارزه هنگام اختتام جنگ داخلی آن چن

رار داد     قوط ق ر س رض خط ی را در مع درت دولت ه ق ارس . ک ی در ١٩٢١در م ، یعن
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روزهای شورش کرونشتات که تعداد نه چندان کمی از بلشویک ها را به صفوف خود                

ا               اح ه ردن جن دغن ک ه ق ور شد ب ی  –جلب کرد، دهمين کنگره ی حزب مجب ال   یعن انتق

ن عمل    .  توسل جوید  –دادن رژیم سياسی رایج در دولت به حيات درونی حزب حاکم             ای

ا                              ه می بایست ب د ک ه شمار آم دامی استثنائی ب وان اق ه عن ز ب ا ني قدغن کردن جناح ه

د   ی ش ته م ار گذاش دی اوضاع کن ود ج تين بهب زی در  . نخس ه مرک ال، کميت ين ح در ع

ه مراقب              استفاده از این قانون جدید احتياطی       فوق العاده به خرج می داد و بيش از هم

 .این بود که مبادا این اقدام منجر به اختناق حيات درونی حزب شود

ر شرایطی دشوار                   اما چيزی که هدف اوليه اش دادن امتيازی اجتناب ناپذیر در براب

دگاه                         ی حزب را منحصراً از دی دگی داخل ون دیگر زن ه اکن ذاق بوروکراسی ک بود، با م

د            ت ان سال     . سهيلات اداری می نگریست سخت جور در آم ه از   ١٩٢٢در هم ين ک ، لن

ع             دت در وض اه م ودی کوت ک بهب ی ی ود، ط اده ب رأس افت ه ه ی ب ر بوروکراس خط

رد               اده می ک اح استالين آم ه جن ه    –جسمی اش، خود را برای مبارزه علي ه ب احی ک  جن

را بدل به محور دستگاه حزبی      عنوان نخستين قدم به سوی تسخير دستگاه دولت خود          

ود  رد ب اع     . ک ن ارتج ا ای ائی او ب انع از زور آزم ين م رگ لن پس م کته ی دوم و س س

  .درونی شد

ام تلاش های استالين             م          – از آن پس تم امنوف ه ا زینوویف و ک ان ب ه در آن زم  ک

رل اعضای عادی، حزب در               –دست بود    د کنت ه دستگاه حزب را از قي  وقف این شد ک

کميته ی مرکزی صورت می گرفت، استالين در  " ثبات"ر این مبارزه که برای  د. آورد

او نيازی به رها کردن     . ميان همه همکارانش پيگيرتر و قابل اطمينان تر از آب در آمد           

جهان بينی  . خود از قيد مسائل بين المللی نداشت، چرا که هرگز درگير این مسائل نبود             

ود         خرده بورژوائی قشر حاکم جدید با        ی خود او یکی ب ود       . جهان بين د ب اً معتق او عميق

بغه ای اداری دارد        ه ص ی ک ت مل ه ای اس م وظيف اد سوسياليس ه ی ایج ه وظيف     او . ک

بين الملل کمونسيتی را به عنوان مزاحمی ضروری نگاه می کرد که باید تا حد امکان                  
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ز        . برای مقاصد سياست خارجی استفاده شود         ه   و در نظر او حزب خودش ني  صرفاً ب

  .عنوان یک تکيه گاه مطيع برای دستگاه دارأی ارزش بود

م                 ه ی دیگری را ه همراه با نظریه ی سوسياليسم در یک کشور، بوروکراسی نظری

ز است و                           ه چي ه ی مرکزی هم رام بلشویسم کميت ه در م ن ک متداول ساخت مبنی بر ای

ا مو  . حزب هيچ  راه    در هر حال، تحقق نظریه ی دوم نسبت به اولی ب فقيت بيشتری هم

ين، یک                . بود نم شمردن مرگ لن ا مغت اکم ب را اعلام   " عضوگيری لنينيستی   "گروه ح

از شد                       . کرد ار طاق ب ود، اینک چه اً تحت مراقبت ب واره دقيق . در و پيکر حزب که هم

د    وم آوردن ل هج ه داخ ی ب زی، همگ أموران ج دان، م ارگران، کارمن دف . جماعت ک ه

ر  تحيل ک انور مس ن م ود،     سياسی ای ام ب انی خ اده ی انس ی در یک م تاز انقلاب دن پيش

ات را  دیمی اطاعت از مقام وز عادت ق ه هن ه و عاری از استقلال ک ی تجرب اده ای ب م

ود     . همراه خود داشت   ز ب بوروکراسی  " عضوگيری لنينيستی  . "این طرح موفقيت آمي

ه حزب    را از قيد کنترل پيشتاز پرولتاریائی رها کرد و بدین وسيله ضربه ای       مهلک ب

ود          . لنين وارد آورد   رده ب مرکزیت دموکراتيک جای      . دستگاه، استقلال لازم راکسب ک

پرد     ک س ت بوروکراتي ه مرکزی ود را ب نل              . خ ادر پرس ز ک زب ني تگاه ح ود دس در خ

د دید گردی ولی ش ر و تح وش تغيي ت خ الا دس ا ب ائين ت ت    . از پ ه اطاع د ک لام ش اع

ک   ه ی ی رین خصيص ته ت ت شایس ویک اس يون،   .  بلش ا اپوزیس ارزه ب وای مب ت ل تح

ا ت (چينونيک ه ه ای دول أموران حرف د ) م ون را گرفتن ای انقلابي يع ج . در سطح وس

  .تاریخ حزب بلشویک بدل به تاریخ انحطاط سریع حزب گردید

ه               ود، ب رای عده ی بسياری ناروشن ب معنای سياسی مبارزه ای که پی می گرفت ب

ه      این دليل که رهبران ه  ی ب أت مشخص یعن ر سه گروه چپ، مرکز و راست به یک هي

ارزه      . دفتر سياسی در کرملين تعلق داشتند   ه مب ين می پنداشتند ک ذهن های سطحی چن

ر        ر س ت ب دالی اس ت، ج ی اس ت شخص ر رقاب ر س ين" ارث"ب رایط   . لن ت ش ا تح ام

ود را ا  ه ی اول خ تند در وهل ی توانس اعی نم مات اجتم ين، تخاص اتوری آهن ز دیکت

د      روز دهن اکم ب زب ح ای ح ز نهاده ه ج ی ب ز در     . طریق ا ني دوری ه ياری از ترمي بس
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د      ر آوردن ارت در سال های جوانی      . زمانه ی خود از محفل ژاکوبين ها سر ب خود بناپ

ه                 ود ک وبين های سابق ب ان ژاک ان هم اً از مي ود و متعاقب متعلق به محفل ژاکوبين ها ب

اد      ود     کنسول اول و امپراطور فرانسه وف ادمين خود را دست چين نم ه  . ارترین خ زمان

ز     تغيير می کند و به همراه این تغيير ژاکوبين ها، منجمله ژاکوبين های قرن بيستم، ني

  .دست خوش تحول می گردند

ين است ر سياسی دوران لن ده ی دفت ا بازمان ون تنه ن از اعضای . استالين اکن دو ت

ين     دفتر سياسی، زینوویف و کامنوف که در سراسر     د همکار لن ادی تبعي  سال های متم

دان را                  اله ی زن د دوره ی ده س ده ان ب نش ه مرتک اهی ک اطر گن ه خ د ب د، دارن بودن

سه عضو دیگری آن، رایکوف، بوخارین و تامسکی به کلی از رهبری بر   . می گذرانند 

ده                       ه عه کنار شده اند، ولی به عنوان پاداش اطاعت شان سمت های درجه دومی را ب

دد رد . ارن ی ب ه سر م د ب م در تبعي ن سطور ه نده ی ای الاخره، نویس کایا،  . و ب کروپس

بيوه ی لنين، که به رغم همه ی تلاش هایش نشان داد که قادر نيست خود را یکسره                     

  .با ترميدور هماهنگ کند، اینک تکفير شده است

اریخ حزب بلشویک، سمت های درجه                       ونی، در سراسر ت ر سياسی کن اعضای دفت

دد غال می کردن ه    . ومی را اش د ک دا می ش لاب کسی پي ای انق ال ه تين س ر در نخس اگ

د                            ه تعجب می کردن ين کسانی ک د، اول ان را پيشگوئی کن ده ی این ارتقا ی درجه ی آین

اً  . خود اینان بودند و هيچ شکسته نفسی کاذبی هم در این تعجب وجود نمی داشت             دقيق

انون بيش ا                ن ق ه ای ين علت است ک ال می شود              به هم ری اعم ا سخت گي : ز هميشه ب

ر   ل دفت د در مقاب ال هيچ کس نمی توان ه هر ح ر سياسی است و ب ا دفت هميشه حق ب

د ل  . سياسی ذیحق باش ر سياسی ممکن نيست در مقاب ه، دفت ن ک الاتر از آن ای ی ب ول

ه            ود و در نتيج ی ش تباه نم ب اش ز مرتک تالين هرگ ه اس را ک د، چ ق باش تالين ذیح اس

  .واند در مقابل خود ذیحق باشدنمی ت

ه ی                      ی شعار کلي ه دموکراسی حزب وط ب در سراسر این دوران، درخواست های مرب

ه ای            ه نتيج د ب ی ش اری م در در آن پافش ه هرق عاری ک ود، ش الف ب ای مخ روه ه       گ



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٠٤ 

يد ال  . نمی رس د، در س اره ش ه آن اش بلاً ب ه ق يون چپ ک ای اپوزیس ه ی هدف ه بياني

ه                     خواستار شد  ١٩٢٧ ن ک ر ای ی ب  که ماده ی ویژه ای در قانون جزا گنجانده شود مبن

ه                         " ردن، ب اد ک ه خاطر انتق ارگر ب ا غيرمستقيم یک ک هرگونه تعقيب و آزار مستقيم ی

اده ای          ." عنوان یک جرم سياسی جدی، محکوم به مجازات شود         اده، م ن م به جای ای

  .عليه خود اپوزیسيون چپ به قانون جزا افزوده شد

د     از دمو  اقی مان ا از   . کراسی حزبی تنها خاطره هائی در ذهن نسل مسن تر ب راه ب هم

ارگری،          ای ک ه ه وراها، اتحادی ی در ش ی، دموکراس ی حزب تن دموکراس ين رف ب

ن     . تعاونی ها، سازمان های فرهنگی و ورزشی نيز از بين رفت           در رأس هر یک از ای

ی           د   سازمان ها سلسله مراتبی پایان ناپذیر حکم ران ا، پيش از آن          . می کن م سال ه رژی

طلاح   ه اص اليتر"ک لتی   " توت ود، خص ان وارد ش اليتر"از آلم ود  " توت رده ب دا ک . پي

دوایر حاکم با اعمال شيوه های مأیوس کننده ای         : " نوشت ١٩٢٨راکوفسکی در سال    

که کمونيست های متفکر را تبدیل به ماشين می کند و اراده، شخصيت و شأن انسانی                  

ل عزل    آنان را   درهم می کوبد، موفق شده اند خود را به صورت یک اليگارشی غيرقاب

ه است               ن     ." و خدشه ناپذیر در آورند که جای طبقه و حزب را گرفت ان نوشتن ای از زم

رده است                   ل قياسی پيشروی ک . کلمات خشم آگين تاکنون، انحطاط رژیم به طرز غيرقاب

ات        . او.پ.گ ی حزب شده است       تبدیل به عاملی تعيين کننده درحي ر در مارس   . داخل اگ

ه دیگر در                  ١٩٣٦ د ک ه نگار فرانسوی بگوی  مولوتف توانست با تکبر به یک روزنام

ا          حزب حاکم مبارزه جناحی وجود ندارد تنها به این دليل بود که اکنون اختلاف نظرها ب

رده      . خودی پليس سياسی حل و فصل می شود            دخالت خود به     دیم م حزب بلشویک ق

  .است و هيچ نيروئی نمی تواند دوباره آن را زنده کند

  

    *    *    *  

ز دست  ام گسيخته ني اط سياسی در حزب، دم و دستگاه لج روز انحط وازات ب ه م ب

ه   – به معنای بورژوای شوروی      –" ساوبور"واژه ی   . خوش انحطاط اخلاقی گردید     ک
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ارگری راه یافت           به ه ک ا  .  صاحب منصبان ممتار اطلاق می شد، خيلی زود به لغت نام ب

در یازدهمين . ، تمایلات بورژوائی ميدان عمل گسترده تری یافت    "نپ"انتقال یافتن به    

اکم را هشدار داد             ١٩٢٢کنگره ی حزب به تاریخ مارس        ين خطر انحطاط قشر ح . ، لن

ه در سطح      ق افتاده که فاتح فرهنگ    او گفت در تاریخ بيش از یک بار اتفا         وب را ک  مغل

رده است ود ک رار داشته، از آن خ ری ق الی ت ورژوازی. ع وان فرهنگ ب  روسيه و دی

اً                        د غالب اکم جدی ه قشر ح ی افسوس ک ود فلاکت زده، ول سالاری قدیم مسلماً فرهنگی ب

ردارد  ر ب ش را از س ر آن کلاه د در براب ت  . "بای د کمونيس ت ص زار و هف ار ه چه

ئولم د    " س ی گردانن ت را م تگاه دول کو دس ری    . "در مس ری را رهب ک دیگ د ام ی      ک

ا در   يت ه ت کمونس ود گف ه بش د دارم ک خت تردی ن س ن در ای د؟ م ی کن ری م  رهب

ر او در           . در کنگره های بعدی لنين نتوانست صحبت کند       ..." هستند ام فکر و ذک ا تم ام

ارگران  ه ک الش هشدار ب دگی فع ای زن اه ه تم، واپسين م ه س ان علي ردن آن و مسلح ک

و ليکن او فقط توانست نخستتين عارضه های    . تجمل پرستی و فساد بوروکراسی بود   

  .بيماری را ببيند

و    ابق ش يس س کی، رئ تين راکوفس اً   رأی کریس رائين و متعاقب ی اوک رهای مل کميس

رد       ١٩٢٨سفير شوروی در لندن و پاریس، در سال           هنگامی که در تبعيد به سر می ب

دوستانش فرستاد که   برای  تن تحقيقات مختصری در باره ی بوروکراسی شوروی را          م

اکنون در                    ه ت رین چيزیست ک در بالا چندین بار از آن نقل کرده ایم زیرا متن مزبور بهت

ه ی            : "راکوفسکی می نویسد     . این باره نوشته شده است      ين و در فکر هم در فکر لن

م   ه ه ود ک ن ب ری حزب ای ه ی رهب ا، وظيف ل م ارگر را در مقاب ه ی ک م طبق حزب و ه

اد     ل ایج درت، در مقاب ات صاحبان ق ام و عنای از، مق ده ی امتي د کنن رات فاس ط اث رواب

ده ی                        حسنه رات فاسد کنن ل اث ز در مقاب ازان، و ني ای اشرافيت و ممت ا بقای و " نپ " ب

د        ت کن ورژوائی حفاظ ای ب دئولوژی ه ات و ای ه ی اخلاقي ه    . . .وسوس د ب ک بای این

احت، قاطعانه و با صدای بلند بگوئيم که دستگاه حزب این وظيفه را انجام نداده و                صر
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اً ت     مطلق ته اس م را نداش افظ و معل ه ی مح ش دوگان ای نق ت ایف زب  . قابلي تگاه ح دس

  ."ورشکسته شده است

ه شد و از                    درست است که خود راکوفسکی زیر فشار سرکوبی های بوروکراتيک ل

ه             . از ندامت کرد  اظهارات انتقادی خود ابر    ز هنگامی ک اما گاليله ی هفتاد و دو ساله ني

د                   لای منگنه ی استنطاقات مقدس گير افتاده بود مجبور شد سيستم کوپرنيک را رد کن

از نداشت – يد ب ه دور خورش ردش ب ه ی گ ين را از ادام ت زم ن واقعي ا ای ه . ام ا توب م

ا      راکوفسکی شصت ساله را باور نمی کنيم، چرا که او خود ب        ه ه ل توب ن قبي ا از ای اره

ه    . تحليلی کوبنده به عمل آورده است  د گفت ک در مورد انتقادات سياسی راکوفسکی بای

ا                    ه ت ر یافت ئن ت این انتقادات، در واقعيت سير تحولات عينی، تکيه گاهی به مراتب مطم

  .در شهامت ذهنی نویسنده ی آنها

ا سایر طبق              ا ب ی خود     تسخير قدرت نه فقط رابطه ی پرولتاری ات، بلکه ساخت درون

اعی     . پرولتاریا را نيز تغــيير می دهد     روه اجتم اعمال قدرت به صورت تخصص یک گ

در بی صبری                             ان ق د، هم ه رسالت خود ارج نه در بيشتر ب ه هر ق د ک خاص در می آی

اعی   "بيشتری درحل     د       " مسائل اجتم ه         . "خود نشان می ده ارگری ک در یک دولت ک

ی حزب حاکم ممنوع است، مسأله تفکيک و تمایز ابتدا در           انباشت سرمایه برای اعضا   

د           . . ." زمينه ی مقام و منصب صورت می گيرد، اما بعداً جنبه ی اجتماعی پيدا می کن

د         اعی آن کمونيستی       : "راکوفسکی در این مورد توضيح بيشتری می ده موقعيت اجتم

داکثر حق ان خوب، و تعطيلات مرتب دارد و ح ل، آپارتم ه اتومبي م از حزب   ک وق را ه

د و          ار می کن ادن زغال سنگ ک ه در مع می گيرد، فرق می کند با موقعيت کمونيستی ک

ين        ه ی او ب زد ماهان ا  ٥٠دست م ل است  ٦٠ ت ل انحطاط      ."  روب ر شمردن عل ضمن ب

د          روت، شرکت در               –ژاکوبين ها هنگامی که در قدرت بودن ال ث ه دنب دن ب ه دوی  از جمل

ومتی، در   ای حک رارداد ه ایر آن   ق ایل و نظ رفتن وس ار گ ن    –اختي ه ای کی ب  راکوفس

ار                        ه رفت انی ک ان جوان اشرافيت سابق، زن ه زن گفته ی عجيب بابوف اشاره می کند ک

د دخالت کمی                 اکم جدی ردن قشر ح نحط ک ود، در م ژاکوبين ها با آنان بسيار دوستانه ب



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٠٧ 

و را در   چه می کنی ای بی چيز نازک   "بابوف فریاد می زند که،      . نداشتند دل؟ امروز ت

اکم در          ." آغوش می کشند ولی فردا خفه ات خواهند کرد         ان قشر ح ه زن وط ب ار مرب آم

د داد      ز تصویر مشابهی نشان خواه اد شوروی ني ه نگار   . اتح سوسنوفسکی، روزنام

زی اخلاق    " عامل اتومبيل و حرم "معروف شوروی، به نقش ویژه ای که         در قالب ری

م        . کند اشاره نمود  بوروکراسی شوروی بازی می      این درست است که سوسنوفسکی ه

د ه ب ده ش از گردان يبری ب رد و از س ه ک ال راکوفسکی توب ه اصلاحی       . دنب ن توب ا ای ام

آورد   ود ني ی بوج لاق بوروکراس ر    . در اخ ت ب واهی اس ه گ ين توب ود هم رعکس، خ ب

  .توسعه ی فساد اخلاقی

ویس         ت ن ون دس ه مت کی ک دیمی سوسنوفس ای ق ه ه ت               مقال ه دس ت ب ا دس آن ه

ود     د ب اکم جدی . می گشت، حاوی تکه هائی از ماجراهای فراموش نشدنی زندگی قشر ح

وبين را                        ادی اخلاق مغل ا چه حد زی اتحين ت ه ف این ماجراها به سادگی نشان می داد ک

د   رده ان ود ک ذب خ ردیم       . ج ته برنگ ای گذش ال ه ه س ه ب ن ک رای ای ا ب ه  –ام را ک  چ

رد       ١٩٣٤انجام در سال    سوسنوفسکی سر  ربط عوض ک ا یک ب ه اش را ب ه  – تازیان  ب

يم ا می کن ازه ای از مطبوعات شوروی اکتف املاً ت ای ک ه ه ر نمون ان   . ذک ن مي و در ای

رد، بلکه         " زیاده روی ها  "سوء استفاده ها و به اصطلاح        را هم دست چين نخواهيم ک

ه از نظر ا يم ک رروزه ای را انتخاب می کن ای ه ده ه از پدی اعی مج ار رسمی اجتم فک

  .شناخته شده اند

د      ت، از رش م هس ته ای ه ه کمونيست برجس کو ک ای مس ه ه ی از کارخان دیر یک م

د ين تعریف می کن ز چن ی غرورآمي ا لحن دیریت اوست ب ه تحت م : فرهنگی واحدی ک

ا صبر               : یک مکانيک تلفن ميزند   " نم ی چه می فرمائيد قربان، کوره را فوراً بازرسی ک

وا نم؟ ج مک ی ده ن: ب م بر ک رار         ." ص ب ق دیر را مخاط رام م ت احت ا نهای ک ب مکاني

ا ضمير دوم                      دیر ب می دهد و از ضمير دوم شخص جمع استفاده می کند، در حالی که م

و این مکالمه ی شرم آور که ممکن نيست در هيچ              . شخص مفرد به او پاسخ می دهد      

زی       کشور سرمایه داری با فرهنگی صورت بگيرد، توسط شخ           وان چي ه عن دیر ب ص م
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راودا کاملاً طبيعی در صفحات     ل می شود   پ ه معترض نمی شود     !  نق . سردبير روزنام

خوانند گان هم ایرادی نمی گيرند، زیرا      . چرا که این موضوع توجه او را جلب نمی کند         

ه در جلسات                    . به این چيزها عادت کرده اند      م تعجب آور نيست، چرا ک ا ه رای م ن ب ای

رهبران و کميسر ها ملی مدیران کارخانه های زیردست خود، رؤسای              رسمی کرملين   

ه منظور  ه مخصوصاً ب ارگری را ک ان ک ا و زن اه ه زارع اشتراکی، سرپرستان کارگ م

چطور . دریافت مدال دعوت شده اند جملگی با دوم شخص مفرد مخاطب قرار می دهند             

رین         شعارها در روسيه ی   ممکن است اینان فراموش کرده باشند که یکی از محبوب ت

ام   ا هنگ رد توسط رؤس تفاده از دوم شخص مف ع اس زاری، درخواست من يه ی ت روس

  !مخاطب قرار دادن زیردستان شان بود

ا      داران ب ی زمام ات کرملين ن مکالم ردم"ای اب وار          "م ی ارب ی حرمت ا آن ب ، ب

ه          ر، ب ه رغم انقلاب اکتب ه ب ی   حيرت انگيزش، بی شبهه گواهی است بر این ک رغم مل

ردن و                ه رغم اشتراکی ک وان            "کردن وسایل توليد، و  ب ه عن ا ب ردن کولاک ه ين ب ازب

رین بخش های هرم شوروی،                         "یک طبقه  انی ت م در فوق راد، آن ه ان اف ، رابطه ی مي

ر از      ب ت ا عق ه ه ياری جنب وز در بس ه هن يده بلک م نرس ه سطح سوسياليس ا ب ه تنه ن

ا فرهنگ است        ه ی             در سال    . سرمایه داری ب ن زمين دم های بزرگی در ای ر ق های اخي

ده است   ته ش ب برداش ه عق م ب يار مه ن   . بس ات ای د حي ع تجدی ه منب و شکی نيست ک

توحش اصيل روسی ترميدور شوروی است، ترميدوری که به بوروکراسی کم فرهنگ            

رام معروف اطاعت و                    ا م وده ه استقلال کامل و آزادی از قيد کنترل را بخشيده، و به ت

  .راسکوت 

اً  ا مطلق د م ی       قص وم انتزاع ا مفه اتوری را ب ی دیکت وم انتزاع ه مفه ت ک ن نيس ای

اب بسنجيم         در . دموکراسی مقایسه کنيم و ارزش این دو را در کفه های ترازوی خرد ن

ز نسبی است  ه چي ر است، هم ی آن تغيي ز دائم ا چي ه تنه ائی ک اتوری حزب . دني دیکت

ن  . ین ابزار پيشرفت در تاریخ است بلشویک نشان داد که یکی از قدرت مندتر        اما در ای

اعر    ول ش ه ق ز ب ا ني ت     "ج ه ی زحم ه مای ت ب ود، رأف ی ش دل م اخردی ب ه ن رد ب . خ
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ا    . ممنوعيت احزاب مخالف، ممنوعيت جناح ها را بدنبال داشت       " اح ه و ممنوعيت جن

ع شود               یکتاپرستی  . منجر به این شد که هرگونه تفکری برخلاف اندیشه ی رهبران من

واع                  حزب ه ان د ک وروکراتيکی انجامي ی که ساخته و پرداخته ی پليس بود به مصونيت ب

  .بی بند و باری ها و مفاسد از آن سرچشمه گرفته است

  

   ریشه های اجتماعی ترميدور ریشه های اجتماعی ترميدور--٣٣
ردیم  ا تعریف ک وده ه ر ت روزی بوروکراسی ب وان پي ه عن دور شوروی را ب . ترومي

ن پي ه ای وط ب اریخی مرب ا شرایط ت يمکوشيدیم ت ازگو کن تاز . روزی را ب بخشی از پيش

انقلابی پرولتاریا توسط دستگاه اداری از هم گسيخت و به تدریج مأیوس و سرخورده               

شد، بخشی از آن در ضمن جنگ داخلی نابود شد، و بخشی دیگر بيرون انداخته شد و     

د  ه گردی ت                 . ل ی گذش ا م الا ه ه در ب ه آن چ بت ب رخورده نس ته و س ای خس وده ه    ت

د   اوت بودن رای       . بی تف وده باشد، ب م ب ه فی النفسه مه م ک د ه ن شرایط، هر چن ا ای ام

م            توضيح این موضوع کافی نيست که      د عل ه ق راز جامع ر ف  چرا بوروکراسی توانست ب

رد             ه هرجهت، اراده ی بوروکراسی        . کند و سرنوشت آن را محکم به دست خود بگي ب

ردن یک ق             دعلم ک ود، ق اعی             در این مورد کافی نب ل اجتم د دارأی عل د بای اکم جدی شر ح

  .عميقی باشد

ودگی              اطر فرس ه خ ز ب دهم ني رن هيج ای ق وبين ه ر ژاک ا ب دوری ه روزی ترمي پي

اً             ده ی اساس ن پدی ا در پشت ای توده ها و سرخوردگی کادرهای برجسته تسهيل شد، ام

ود        ری ب ال پيگي ده در ح ق و زن ان عمي ک جری ادفی، ی وبين    . تص اه ژاک ه گ ا       تکي ه

د                       ده بودن يم رو آم واج عظ ه توسط ام ود ک ورژوازی ب انی خرد ب لکن  . بخش های تحت

اگزیر                   ود، ن دی ب ای تولي عه ی نيروه ير توس ا س ق ب ه منطب دهم ک رن هيج لاب ق انق

وروژازی بشود             ا یکی      . می بایست در دراز مدت منجر به تفوق سياسی ب دور تنه ترمي

کدام نياز اجتماعی مشابه بود که جلوه گاه خود    . ر بود از مراحل این روند اجتناب ناپذی     

ن    ه ای يدیم ب ين، کوش ای پيش بلاً در یکی از بخش ه ت؟ ق دور شوروی یاف را در ترمي
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دهيم              دماتی ب روز شد پاسخی مق ل خود را از         . سؤال که چرا ژاندارم پي د تحلي اینک بای

ه سوسياليسم، و نقشی   ال از سرمایه داری ب ه انتق وط ب ن شرایط مرب ت در ای ه دول  ک

يم  ه ده د، ادام ی کن ازی م ان ب ت  . جری ا واقعي وئی نظری را ب يش گ اره پ د دوب بگذاری

د بلافاصله             ١٩١٧در سال   . مقایسه کنيم  ، لنين ضمن صحبت درباره ی دوره ای که بای

ورژوازی و مقاومت            : "پس از تسخير قدرت آغار شود، نوشت         ه ب وز لازم است ک هن

اریخ وجود داشته، اسباب      اما این ب . آن سرکوب گردد   ار، برخلاف آن چه در سراسر ت

ه دولت           ... این سرکوبی اکثریت مردم هستند، نه اقليت         ه    از این لحاظ است ک شروع ب

دمتاً       ." ازبين رفتن می کند    ی می سازد؟ مق ز متجل این مرگ تدریجی خود را در چه چي

ه   ت ک ن واقعي احب ام    "در ای ت ص ک اقلي ژه ی ی ای وی ای نهاده ه ج از ب احب (تي ص

از ارتش دائمی  دهان ممت د اجرأی مستقيم )منصبان و فرمان " ، خود اکثریت می توان

رد  ده بگي ه عه رکوبی را ب ه س دیهی و  . وظيف ه ب ن جمل ا ای الا را ب ه ی ب ين گفت لن

ه ی  :" انکارناپذیر ادامه می دهد   هر قدر که اجرأی وظایف مربوط به قدرت دولتی جنب

ه    ر می شود     عمومی تر پيدا کند، نياز ب درت کمت ن ق ای مالکيت خصوصی در    ."  ای الغ

 یعنی دفاع از امتيازات مربوط به مالکيت        –ابزار توليد، وظيفه ی اصلی دولت تاریخی        

  . را منتفی می سازد–اقليت در مقابل اکثریت قریب به اتفاق 

وال  ادره ی ام د از مص ان روز بع ت از هم ين، دول ه ی لن ابق گفت ن، مط ابر ای بن

رداختن              –رو به مرگ می گذارد      غاصبين   د فرصت پ  یعنی پيش از آن که حتا رژیم جدی

د دا کن ود را پي ائل اقتصادی و فرهنگی خ ه مس ائل . ب ن مس ه در حل ای وفقيتی ک هر م

دن آن در              تحيل ش ت و مس ای دول ه در راه الغ ت ک امی اس ای گ ه معن ود ب ل ش حاص

رین     درجه  . جامعه ی سوسياليستی به جلو برداشته می شود        ی این مستحيل شدن، بهت

ه طور     . ی است شاخص عمق و سودمندی ساخت سوسياليست      وانيم ب ا می ت ی  م  تقریب

ه         : این نظریه ی علم الاجتماعی را طرح کنيم که         در یک دولت کارگری، شدت قهری ک

ای              ر احي ا خط تثمارگر ی ات اس درت گرایش ا ق ود ب ی ش ال م ا اعم وده ه ط ت توس

اداری عمومی              سرمایه داری نسبت مس    اعی و وف تقيم دارد، و با قدرت همبستگی اجتم
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ه بوروکراسی          . به رژیم جدید نسبت معکوس     يم ک ی   –بدین ترتيب می بين صاحب  " یعن

ه               –" منصبات و فرماندهان ممتاز ارتش دائمی      ژه ای از قهر هستند ک وع وی  معرف ن

ه نحوی از    توده ها نه قادر و نه مایل به اعمال آنند، و این قهری است که ج       هت آن، ب

  . انحاء، برعليه خود توده هاست

رده            ه امروز حفظ ک اگر شوراهای دموکراتيک قدرت و استقلال اوليه ی خود را تا ب

ر   ال سرکوبی و قه ه اعم ور ب ای اول مجب ان روزه دازه ی هم ه ان وز ب ی هن د ول بودن

ه ی نگر  ود مای ه خودی خ ين وضع می توانست ب ا هم د، در آن صورت تنه ی بودن ان

ود دی بش ل دادن      . ج ا تحوی وروی ب ای ش وده ه ه ت ن ک رفتن ای ر گ ا در نظ ک، ب و این

ه وظيفه ی اعمال قهر به استالين، یاگودا و شرکاء، صحنه را به کلی ترک کرده اند، چ

ائی از قهر            . قدر باید این احساس خطر بيشتر باشد        م چه شکل ه ازه آن ه اول از ! و ت

ر پشت این خشونت سرسختانه ی دولت، خاصه در مورد د: همه باید از خود به پرسيم 

ن سؤال روشن است                ه است؟ اهميت ای اعی نهفت ل اجتم ابر  . پليس شدن آن، چه عل بن

ه ی        ون جامع ود پيرام نتی خ ات س د در نظری ا بای يم، ی ی ده ه م ه ارائ خی ک پاس

ه        ن ک ا ای م، و ی ل آوری ه عم ی ب ری اساس د نظ ی، تجدی ور کل ه ط تی ب سوسياليس

  .یابی های رسمی اتحاد شوروی را یکسره رد کنيمارز

يف            کو توص ای مس ه ه ی از روزنام ماره ی یک رین ش د از آخ ک بگذاری این

ه              ائی ک کليشه واری از رژیم کنونی شوروی را در نظر بگيریم، یکی از آن توصيف ه

د                        ر کنن د آن را ازب ا بای  :هر روز در سراسر کشور تکرار می شود و شاگرد مدرسه ه

ا یک سره              " الکين و کولاک ه در اتحاد شوروی بساط طبقات انگلی سرمایه داران، م

ه است ه یافت رای هميشه خاتم ر انسان ب تثمار انسان ب ن رو اس ده شده و از ای . برچي

ده ی استخانوف، شرایط                    ده و نهضت رشد یابن اقتصاد ملی به کلی سوسياليستی گردی

ل       پراودا. "(ده می کند  انتقال از سوسياليسم به کمونيسم را آما       ارم آوری ). ١٩٣٦ ، چه

ن     نيازی به گفتن نيست که مطبوعات جهانی بين الملل کمونيستی هم چيز دیگری در ای

ه       "اما اگر استثمار     . باره نمی گویند   ه یافت رای هميشه خاتم ر در حال حاضر        "ب ، و اگ
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رین مر       ائين ت ی پ م، یعن ذار از سوسياليس اده ی گ اً دارد در ج ور واقع ه ی کش حل

ه را                    ن صورت جامع کمونيسم، به عالی ترین مرحله ی کمونيسم گام برمی دارد، در ای

ولی به جای . دیگر کاری نيست جز این که بالاخره غل و زنجير دولت را به دور افکند            

 دولت شوروی یک خصلت         –!  دشوار است که این تباین را حتا در ذهن گنجاند          –این  

  .گرفته استتوتاليتر بوروکراتيک به خود 

ت      هود اس ز مش زب ني ت ح ار در سرنوش رگ ب اد م ين تض أله را      . هم ا مس در اینج

رد        ا سال      ١٩١٧چرا از سال      : می توان تقریباً بدین شکل عنوان ک ، هنگامی   ١٩٢١ ت

د و تحت حمایت امپریاليست های                 وز مسلحانه می جنگيدن اکم پيشين هن که طبقات ح

أمين   سراسر جهان قرار داشتند، هنگامی که      کولاک ها به طور مسلح در ارتش و در ت

ن امکان              –آذوقه ی کشور خراب کاری می کردند         اری در سراسر آن دوران، چرا ای  ب

رین                          وان در داخل حزب پيرامون حساس ت ه بت دون واهم ه و ب ه آزادان وجود داشت ک

ه ی نظامی، پس                  مسائل مربوط به سياست بحث کرد؟ و چرا اکنون، پس از ختم مداخل

د در         ا ای بلاتردی ت ه ب موفقي س از کس تثمارگر، پ ات اس دن طبق ته ش م شکس ز دره

اق روستائيان،                    ه اتف زمينه ی صنعتی شدن، و پس از اشتراکی ساختن اکثریت قریب ب

ار              ران برکن اره ی رهب ز درب اد آمي چرا پس از تمام این ها، ایراد کوچک ترین کلام انتق

ویک،  ک بلش ر ی را اگ ت؟ چ از نيس دنی مج تار نش زب خواس نامه ی ح ق اساس  طب

د خود را     . برگزاری کنگره ی حزب بشود، فوراً اخراج خواهد شد  ه تردی چرا هرکس ک

ان                   ه چن درباره ی خطا ناپذیری استالين به صدای بلند بازگو کند، محاکمه می شود و ب

ه ی تروریستی شرکت داشته است؟                 مجازاتی محکوم می گردد که انگار در یک توطئ

ا ناشی          این اختن  ل تحمل از کج ولائی و غيرقاب ن دستگاه پليسی وحشتناک، هي اق و ای

  می شود؟

رد      رجش ک ت خ ود در ازای واقعي ه بش ر لحظ ه ه ت ک ی نيس ه، اسکناس ر . نظری اگ

ا درزهایش را گرفت                   . نظریه ای اشتباه از آب در آمد، یا باید در آن تجدید نظر کرد و ی

اعی را ک     ی اجتم ای واقع د آن نيروه ا بای نتی     م اهيم س وروی و مف ت ش ين واقعي ه ب
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يم      دا کن د، پي رده ان ایر ک اد تغ اریکی سرگردان    . مارکسيستی ایج د در ت ه هرجهت نبای ب

د                  ران خوبن رای حيثيت رهب ه ب شویم و نباید به تکرار آن عبارات تشریفاتی بپردازیم ک

ود       ی ش ت زده م وش واقعي ه گ ه ب د ک يلی را دارن م س ی حک ورد     . ول ن م ک در ای  این

  .نمونه ای مجاب کننده خواهيم دید

ه  ی، ضمن سخنرانی در  ١٩٣٦در ژانوی يس شورأی کميسرهای مل ف، رئ ، مولوت

رد            ی مرکزی اعلام ک ی کشور سوسياليستی        : "یکی از جلسات کميته اجرائ اقتصاد مل

ده است  اظ ). کف زدن حضار(ش ن لح ل   ) ؟(از ای ات را ح ردن طبق ين ب أله ازب ا مس م

د      "اما هنوز ). " حضارکف زدن(کرده ایم    ا خصومت دارن ا م اً ب ه طبيعت ، "عناصری ک

د        ده ان ا مان ه ج ته ب ين، از گش اکم پيش ات ح ائی از طبق ه ه ان   . تک لاوه، در مي ه ع ب

ارگران                       ين ک ز در ب اهی ني ت و گ دان دول ده، کارمن تراکی ش اورزان اش کش

ه در رابطه      "پيدا می شوند،      " خرده سوداگرانی " ی      کسانی ک روت اشتراکی و مل ا ث  ب

ا                ایر آنه ان ضدشوروی و نظ ه تحکيم      ." نقش طفيلی دارند، همراه با سخن چين از ب ني

برخلاف گفته ی انگلس، دولت کارگری      . بيشتر دیکتاتوری هم از همين ناشی می شود       

  .، بلکه برعکس باید هوشيارتر و هوشيارتر شود"خواب غفلت فرو رود"نباید در 

ين                تصویری که بوسيله   ن چن ر تناقضی ای  ی صدر حکومت شوروی ترسيم شده، اگ

ان بخش باشد               سوسياليسم  . جنایت بار نداشت، می توانست به عالی ترین درجه اطمين

د          " از این لحاظ   : "کاملاً بر کشور حاکم است     ه ان ين رفت ات از ب ن لحاظ      (طبق ر از ای اگ

ين رفت               ز از ب د  طبقات از بين رفته باشند، از هرلحاظ دیگری ني ه مسلم است      ). ه ان البت

ه          ائی از گذشته ب ده ه ا و بازمان که هماهنگی اجتماعی، این جا و آن جا، توسط تکه ه

ورد ی خ م م ای         . ه واب احي ه خ انی ک ه کس ت ک رممکن اس م غي ن ه ور ای ا تص ام

ا     راه ب ت، هم درت و مالکي ان از ق د گ روم ش ن مح د، ای ی بينن رمایه داری را م     س

ردن        " سخن چينان "و   !) سوداگرانو نه حتا    " (خرده سوداگران " قادر به سرنگون ک

ظاهراً همه چيز به بهترین وجهی که می توان تصور کرد بر           . جامعه ی بی طبقه باشند    
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ه چه درد            . وفق مراد است   ين بوروکراسی دیگر ب اتوری آهن پس در این صورت دیکت

  می خورد؟

د     ه ت اعی ب ردازان ارتج ا پ رد روی ول ک د قب ت بای د رف ان خواهن .           ریج از مي

را نيز می توان با پوزخندی از جانب شوراهای           " سخن چينان "و  " خرده سوداگران "

تاد     ود فرس ار خ ی ک ک پ اده دموکراتي وق الع ال . ف ه          ١٩١٧در س اب ب ين خط  لن

ورژوا و اصلاح طلب دولت بوروکراتيک گفت                  ردازان ب افی       "نظریه پ ال ب ا اهل خي  م

اده روی از طرف                    ذیری زی اب ناپ اشخاص  نيستيم و به هيچ وجه منکر امکان و اجتن

 زیاده روی هائی را هم انکار        چنين، و از همين رو لزوم سرکوب کردن          نيستم انفرادی

ه یک                   . . . نمی کنيم اما     ازی ب ژه نيست، ني برای این منظور حاجتی به یک اسباب وی

ان سادگی و            خود مردم مسلح    . اسباب اختناق نيست   ه هم رد، و ب د ک ار را خواهن ن ک ای

ونی، طرفين                ه ی کن ا در جامع سهولتی خواهند کرد که هر جمعيتی از مردم متمدن، حت

ک زن را            ه ی ز علي ونت آمي ی خش وی عمل ا جل د و ی ی کنن دا م م ج وا را از ه ک دع ی

د  ی گيرن اً       ." م نده مخصوص ار نویس ه انگ د ک ی رس ر م ه نظ ين ب خنان چن ن س       از ای

ود     رده ب وئی ک يش گ ت را پ ود در رأس حکوم ده خ ينان آین ی از جانش ای یک ه ه      .گفت

ی                  اهراً در شورأی کميسرهای مل در مدارس عمومی لنين موضوع درس است، ولی ظ

ت  ور نيس ن ط ل از      . ای ی تأم تفاده ی ب ف در اس ارت مولوت ورت، جس ن ص ر ای درغي

ود، مسأله ای می شود       طرحی که لنين اسلحه ی بُرنده اش را سوی آن    ه ب نشانه رفت

وان آن را توضيح داد     ه نمی ت ی او،        . ک ذار و جانشينان قلاب ان گ ين بني تضاد آشکار ب

ات استثمارگر              ! پيش روی ماست   در حالی که بنابر قضاوت لنين، حتا از بين بردن طبق

ه   ن ک ذیر است، مولوتف در توضيح ای دون یک دستگاه بوروکراتيک امکان پ ز ب  ني

را ک  چ تگاه بوروکراتي ا  دس ب ب ار     متعاق ردم را دچ تقلال م ات اس تن طبق ين رف     از ب

ای   ده ه ه بازمان اره ب ری از اش ه ی بهت رده، بهان دا"خفگی ک ه پي ين رفت ات از ب    طبق

  .نمی کند
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ن  ل ای ردن از قِب دگی ک ا زن ا"ام ده ه ابر " بازمان ه بن را ک نسبتاًدشوار می شود، چ

ر خود     دگان معتب راف نماین ه طرز    اعت روز ب روز، ام اتی دی بوروکراسی، دشمنان طبق

وند      ی ش ذب م وروی ج ه ی ش زی در جامع ت آمي ل  . موفقي ثلا در آوری ،         ١٩٣٦م

پستی چف، یکی از دبيران کميته مرکزی حزب، در کنگره ی انجمن جوانان کمونيست               

ت اران   : "گف راب ک ياری از خ ردم    . . . بس فوف م ه ص رده و ب ه ک ب توب ميم قل  ازص

د   ته ان وروی پيوس ازی،       ." ش تراکی س ز اش ت آمي رأی موفقي ه اج ر ب دان   "نظ فرزن

دین شان مسئول شناخته شوند                 ه خاطر وال ن       ." کولاک ها نباید ب الاتر از ای ازه ب : و ت

وان         " ه عن ته اش ب ت گذش ه موقعي ت ب ان بازگش ز امک ولاک ني ود ک رای خ ون ب اکن

دليل نبود که حکومت محدودیت های        بی  ." استثمارگر روستا، چندان قابل قبول نيست     

ه      ! ناشی از اصل و نسب اجتماعی را منسوخ کرد  ه های پستی چف، ک ولی اگر بر گفت

ه                ن است ک ا فقط ای ه  : تماماً مورد توافق مولوتف است، معنائی مترتب باشد، آن معن ن

ز                          ی ني ر دولت ده، بلکه جب       تنها بوروکراسی به صورت یک خطای تاریخی موحش درآم

ه پستی چف، هيچ      . به طور کلی جائی در سرزمين شوراها ندارد        لکن نه مولوتف و ن

رای خود          . یک با این نتيجه گيری قطعی موافق نيستند        آنان ترجيح می دهند قدرت را ب

  .حفظ کنند، حتا اگر این به قيمت تناقض گوئی تمام شود

و یا اگر این واقعيت را به . دواقعيت هم این است که آنان نمی توانند قدرت را رد کنن          

يم ه کن ی ترجم ان عين ا : زب دازه ای حت ا ان ت و ت دون دول ونی شوروی، ب ه ی کن جامع

ه           -بدون بوروکراسی، قادر به ادامه ی حيات نيست         لکن به هيچ وجه نه به این علت ک

د                    ا و گرایشات قدرتمن ه خاطر نيروه بازمانده های رقت انگيز گذشته در کارند، بلکه ب

ه                   . نیکنو ن واقعيت نهفت ر، در ای وان یک آلت جب حقانيت وجود دولت شوروی، به عن

ه ی         ه در زمين ت ک اعی اس ادهای اجتم و از تض وز ممل ونی هن الی کن اخت انتق ه س ک

ر است                 ر و ملموس ت ه نزدیک ت اده   –مصرف جایی که این تضادها برای هم وق الع  ف

د    حاد هستند و پيوسته این خطر می رود که به عرصه ی ت             روزی  . وليد نيز رخنه کنن پي

  .سوسياليسم را نه می توان نهائی دانست و نه می توان قطعی تلقی کرد
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ه وجود                  واد مصرفی در جامع مبنای حاکميت بوروکراتيک فقری است که از لحاظ م

ر ناشی می شود                     ن فق ه از ای ه جمع ک رد علي ه     . دارد، و مبارزه ی ف ه جنس ب ی ک وقت

د       کفایت در مغازه ای هست، خ      ازه می رون ه مغ د ب ه بخواهن ی  . ریداران هر زمان ک وقت

ند  د صف بکش داران مجبورن د، خری م باش د، لازم      . جنس ک ولانی ش ی ط ه خيل صف ک

رد   أمور ک م م ظ نظ رای حف يس را ب ود پل ی ش درت  . م ار ق ه ی آغ ت نقط ن اس ای

ه دستش می رسد و             " می داند "بوروکراسی  . بوروکراسی شوروی  زی ب چه کسی چي

  .ی باید منتظر بماندچه کس

ی        از طلب ارتقاء یافتن سطح مادی و فرهنگی، در نظر اول، قاعدتاً باید ضرورت امتي

اه         " قانون بورژوائی "را تقليل دهد، حيطه ی عمل        را محدود کند، و از این طریق پایگ

د    عيف نمای ی را تض ی بوروکراس انون یعن ن ق دافعين ای يه در  . م ن قض ن عکس ای لک

اده ی         : ته است واقعيت صورت گرف   وق الع ا گسترش ف د، ب تا کنون رشد نيروهای تولي

وده است              وأم ب ن  . تمام اشکال نابرابری، امتياز و برتری و نتيجتاً با بوروکراتيسم، ت ای

  .جریان هم تصادفی نيست

تر ازدوره ی         ب بيش ه مرات ه اش ب وروی در دوران اولي م ش ه رژی ت ک کی نيس ش

ود           . تيک بود کنونی مساوات طلب و کمتر بوروکرا      ر عمومی ب ی آن مساوات در فق . ول

يعی از      از وس ی داد قشر صاحب امتي ان نم ه امک ود ک اچيز ب دری ن ه ق ابع کشور ب من

دا شود        ردم ج ال، خصلت        . توده ی م ده ی    "در عين ح ه        " یکسان کنن ا ک زد ه دست م

د را از                            ه نيروهای تولي ه ترمزی شد ک دل ب رد، ب ين می ب علاقه مندی شخصی را از ب

ت   ی داش از م عه ب اد      . توس ود، اقتص اهر ش از ظ رب امتي ای چ ه ه ه لای يش از آن ک پ

اء می داد      وضع  . شوروی می بایست خود را از اعماق فقر به سطح نسبتاًبالاتری ارتق

ه                         أمين نيازهای هم ه ت ادر ب ه ق ر از آن است ک کنونی توليد هنوز هم به مراتب عقب ت

ازات              اما رشد توليد از هم اکنون به در       . باشد ه یک اقليت امتي ه ب جه ای رسيده است ک

قابل ملاحظه ای داده شود، و عدم مساوات تبدیل به شلاقی برای پيش تازاندن اکثریت              
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اکنون، باعث تقویت خصایص                 . گردد د، ت این است نخستين دليل این که چرا رشد تولي

  .بورژوائی دولت شده، و نه خصایص سوسياليستی آن

ه شيوه های سرمایه داری         . تلکن این تنها دليل نيس      دوشادوش عامل اقتصادی ک

پرداخت دست مزد را در مرحله ی کنونی تعيين می کند، عاملی سياسی نيز وجود دارد      

ود   ی ش ال م ی اعم ود بوروکراس ق خ ه از طری ت اش،       . ک ابر طبيع ی بن بوروکراس

ورژوائی  بوروکراسی در آغار به عنوان عضوی       . کشت دهنده و حافظ نابرابری است      ب

ر در آورد  ارگری س ت ک دن یک دول ک   . از ب ازات ی ردن امتي ت ک ا تثبي بوروکراسی ب

د      ی ده ود اختصاص م ه خ ه ب رب را البت ه ی چ ازات، لقم ن امتي اع از ای ت و دف   . اقلي

دازد                         م نمی ان ز خود را از قل ار دارد، هرگ ع در اختي رای توزی ی ب ه ثروت دین  . کسی ک ب

رورت اجتم    ک ض ن ی ب، از بط رو     ترتي ه از قلم ت ک ه اس وین یافت وی تک  اعی، عض

دیل شده،                   وظيفه ی اجتماعی ضرورت خود به مراتب فراتر رفته، به عاملی مستقل تب

اعی                ده ی اجتم ل سازمان زن رای ک زرگ ب و به همين دليل به صورت منشاء خطری ب

  .درآمده است

از ه         رد، ب ا شکل می گي ر و  معنای اجتماعی ترميدور شوروی اینک در برابر م م فق

انروائی چماق            ی خود را در شخصيت دژخيمی فرم عقب افتادگی فرهنگی توده ها تجل

باز هم بوروکراسی مقهور و مخلوع، از خادم جامعه به ارباب . به دست باز یافته است 

ت   ده اس دیل ش ه تب اعی و     . جامع اظ اجتم دری از لح ه ق ی ب ن راه، بوروکراس و در ای

شده که دیگر نمی تواند هيچ گونه کنترلی بر فعاليت ها       اخلاقی از توده ی مردم بيگانه       

  .و درآمد خود را بپذیرد

ا و         "بدین ترتيب ترس ظاهراً اسرار آميز بوروکراسی از          ی ه خرده سوداگران طفيل

ه ارضای      . طبيعتاً قابل توضيح می شود    " سخن چينان  ادر ب اقتصاد شوروی که هنوز ق

ه گرایشات           نيازهای اوليه ی مردم نيست، در هر گام          موجب پيدایش و جان بخشيدن ب

ل           . طفيلی گری و سوداگری می شود      ن تمای د، ای از سوی دیگر، امتيازات اشرافيت جدی

ه                 ه ب د ک دار می کن ان   "را در توده ی مردم بي ه هر       –ضدشوروی   " سخن چين ی ب  یعن
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د         را   –کس که از رؤسای حریص و بوالهوس، حتا به صورت پچ پچ، انتقاد کن  گوش ف

ای آن چه دیگر                  .دهند ر سر بقای  بنابراین مسأله بر سر اشباح دوران گذشته نيست، ب

ر سر        ه نيست، بلکه ب رف پارین ر سر ب ه مسأله ب ن ک دارد نيست، خلاصه ای وجود ن

رای انباشت شخصی است              دایش نخستين موج      . تمایلات قدرتمند و دائماً نوظهور ب پي

ه خ    اً ب ور، دقيق ادی در کش ق اقتص ر رون يار حقي ث  بس ودنش، باع ر ب ان حقي اطر هم

از سوی  . تضعيف این تمایلات گریز از مرکز نشده بلکه آن ها را تقویت هم کرده است       

ه             ده ک ن اشتياق بوجود آم د، ای رده ان ازات سهمی نب ه از امتي دیگر، در ميان کسانی ک

د      د را بکوبن رافيت جدی ده ی اش ریص و دراز ش ت ح ت دس اعی  . پش ارزه ی اجتم مب

ه       . منابع قدرت بوروکراسی این ها هستند     . و تيز می شود   دوباره تند    م ک ولی خطری ه

  .بوروکراسی را تهدید می کند از همين منابع سرچشمه می گيرد

  

 


